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فاطمـه نیـک|  قدیم‌هـا اگـر قرار بـود در خطر قـرار بگیرید حتماً بایـد مادربزرگي مي‌داشـتید کـه در جنگل زندگـی کند، بعـد حتماً باید 
مادرتـان مهربانـی‌اش گل می‌کـرد و بـرای مادربزرگ‌تـان کلوچـه می‌پخـت و بعد شـما باید یک شـنل قرمزی مي‌‌داشـتید تا شـال و کلاه 
کـرده و برویـد تـوی دل جنـگل تا بـرای مادربزرگ‌تـان کلوچـه ببرید؛ آن‌وقـت مهم بـود که جنـگل مذکـور در ناحیه‌ای باشـد که گرگ 
داشـته باشـد، احتمـالاً آقا گرگه‌ای سـروکله‌اش پیدا می‌شـد تا گولتـان زده و یک لقمـه چپتان کند. بـرای همین آمار گول خـوردن خیلی 
پاییـن بـود، ولـي الان وضعیت خیلی با گذشـته توفیـر دارد؛ اول این‌کـه اصلًا هیچ احتیاجـی به مادربـزرگ و پدربزرگ نداریـد، بعد هم نه 
لازم اسـت مادرتان مهارت آشـپزی داشـته باشـد و نه به جنگل و دشـت و دمن احتیاج دارید، کافی اسـت هنوز دسـت راسـت را از چپ 
تشـخیص نـداده، بـدون آمـوزش و هـر چیز دیگـری یک عدد گوشـی همـراه هدیه گرفتـه و اینترنـت خانه هـم نامحدود باشـد، آن‌وقت 

همه‌چیـز بـرای ورود آقـا گرگه و یک لقمه چپ شـدن شـما کافی اسـت. 

آقاگرگ‌های امروزی چطوری مزاحم می‌شوند؟

همان‌طـور کـه گفتیـم حـالا همه‌چـی مـدرن شـده و 
مزاحمـت هـم بـرای خـودش انـواع خاصـی پیـدا کـرده 
اسـت. ایـن مزاحمـان معمـولاً بـا چنـد ذهنیـت متفاوت 
وارد عمـل می‌شـوند یـا می‌خواهنـد ارتبـاط غیراخلاقـی 
برقـرار کننـد و بـه دنبال دوسـتی و قرار و مدار گذاشـتن 
هسـتند یـا به قصـد تفریح مزاحم می‌شـوند یـا این‌که به 
قصـد انتقام‌جویـی مزاحمـت ایجـاد می‌کننـد. همه‌چیـز 
می‌توانـد بـا عضویت سـاده در یکی از گروه‌هـای تلگرامی 
معمولـی شـروع شـود. مزاحمـان معمـولاً طعمه‌هایشـان 
را در گروه‌هـای پرطرفـدار پیـدا می‌کننـد. آن‌هـا بـدون 
توجـه به حریـم خصوصی به صفحه شـخصی شـما آمده 
و شـروع بـه چـت خصوصـی می‌کننـد و حتـی بـا وجود 
دریافـت جـواب رسـمی، بـه چت کـردن ادامـه می‌دهند 
و سـعی می‌کننـد رابطـه را حفـظ کـرده و در مرحلـه 
اول خـود را مایـل بـه ادامـه دوسـتی در فضـای مجـازی 
نشـان می‌دهنـد و مدام بـه دخترخانم‌هـا اطمینان خاطر 
می‌دهنـد کـه دو کلمـه حـرف آن هم توی تلگرام کسـی 
را نکشـته و شـما وقتی گوشـی دسـت‌تان می‌آید که کار 

از کار گذشـته اسـت.
این‌کـه یک نفر برای شـما دردسـر درسـت کنـد می‌تواند 
بـا پیام‌هـای خصوصـی بـه چـت شـما شـروع شـود و بـا 
دل و قلـوه گرفتن‌هـای عاشـقانه ادامـه پیـدا کنـد و در 
ادامـه اگـر شـما خامی کـرده و جوابـش را بدهیـد کار به 
گرفتـن عکـس و قرار گذاشـتن در فضای واقعی می‌رسـد 
و ممکـن اسـت کار بـه جاهـای باریک‌تـر مثل فرسـتادن 
عکس‌هـا و فیلم‌هـای غیراخلاقـی هـم بکشـد و بعـد هم 
ممکن اسـت مزاحـم درخواسـت‌های عجیب‌وغریب مثل 
باجگیـری از شـما داشـته باشـد. به‌جـز این ممکن اسـت 
اگـر شـما دسـته‌گل بـه آب بدهیـد و شـماره‌تان را در 
اختیارشـان بگذاریـد، بعـد از شـنیدن جـواب رد از شـما، 
شـماره تماسـتان را مثاًل بـه عنوان فروشـنده خـودرو یا 
عناوینـی بدتـر در سـایت‌های تبلیغاتـی منتشـر کنند یا 
پـس از دسـتکاری عکس‌هایتـان آن‌هـا را در شـبکه‌های 
اجتماعـی پخش کننـد. هم‌چنین مزاحمـان معمولاً پس 
از مدتـی چـت بـا شـما ممکن اسـت تصویر چت شـما را 
در شـبکه‌های مجـازی پخـش کنند یا این‌که به نام شـما 
گروه‌هـای بـد و زشـت و آبروبـر راه انداختـه و رفقایتان را 
بـه ایـن گـروه دعـوت کـرده و آبرویتـان را در خطـر قرار 
بدهنـد. آن‌طور که کارشناسـان می‌گوینـد مزاحمت‌های 
اینترنتـی خیلـی گسـترده و جورواجـور هسـتند؛ مثـل 
دنبـال کـردن اطلاعـات دیگـران، تهدیـد، تهمـت زدن، 
نشـر اطلاعات نادرسـت دربـاره دیگری، پخـش اطلاعات 
محرمانـه دیگـری، گردآوری اطلاعـات از دیگری، ارسـال 
پیام‌هـای ناخواسـته و عکس‌های مسـتهجن و رفتارهایی 

مثـل این بـه عنـوان آزار اینترنتـی معرفی می‌شـوند. 

ورود بی‌تربیت‌ها ممنوع

درسـت اسـت که اسـتفاده از فضای مجازی دختر و پسـر، 
پیـر و جـوان نـدارد. بـا این‌همه بیشـتر اسـتفاده‌کنندگان 
از ایـن فضـا جوانـان به‌خصـوص دخترخانم‌هـا هسـتند. 
دخترانـی کـه تصـور می‌کنند چـون بلدند شـماره بگیرند 
تایـپ کننـد، پـس صلاحیـت  تـوی چـت  تندتنـد  یـا 
اسـتفاده از ایـن وسـیله و بـه همـراه آن ورود بـه فضـای 
مجـازی را دارنـد. غافـل از این‌کـه ناآگاهـی از مصائـب و 
مشـکلات دنیـای مجـازی می‌توانـد آن‌هـا را در معـرض 
بـه  ورود  بـرای  دهـد.  قـرار  مختلـف  سوءاسـتفاده‌های 
فضـای مجـازی مثـل سـایر محیط‌هایـی کـه مـا در آن 
قـرار می‌گیریـم بایـد تربیت بشـویم و با آن آشـنا باشـیم 
و تفاوت‌هایـش را بـا فضـای واقعـی بشناسـیم؛ البتـه این 
تربیـت که می‌گوییم فقط مخصوص دخترخانم‌ها نیسـت 
کلاً هرکسـی کـه می‌خواهـد وارد فضـای مجـازی شـود 
خـوب نیسـت این‌طـور دسـت و رو نشسـته و بی‌تربیـت 
وارد گـود شـود، چـون هم بـرای خودش و هم برای سـایر 
کاربـران نگون‌بخـت دردسـر درسـت می‌کنـد. نمونـه‌اش 
مزاحمت‌هایـی اسـت کـه بـرای دختـران در شـبکه‌های 

اجتماعـی بـه‌ وجـود می‌آیـد.

یک عدد حیای مجازی لطفاً!

یکـی از نکته‌هـای غلط‌انـداز فضای مجـازی همین گزینه 
مجـازی‌اش اسـت. خیلـی از کاربـران وقتـی در گروه‌های 
تلگرامـی و سـایر شـبکه‌های اجتماعی هسـتند یک‌مرتبه 
توهـم مجـازی بـودن و غیرواقعی بودن برشـان مـی‌دارد و 
فکـر می‌کننـد همه‌چیـز تـوی ایـن دنیـا الکی و کشـکی 
اسـت و مجـوز هر کاري را کـه در دنیایی واقعی نمی‌توانند 
انجـام بدهنـد این‌جـا دارنـد. بـرای همیـن گاه کارهایـی 
انجـام می‌دهنـد که خودشـان متحیـر می‌ماننـد. به گفته 
کارشناسـان مخفـی بودن هویـت افراد در فضـای مجازی 
باعث شـده اسـت کـه مزاحمت‌هـای اینترنتـی در جامعه 
رکـورد بزند. گاهـی بعضی افراد گمـان می‌کنند در فضای 
مجـازی می‌تواننـد روابط رسـمی و جدی را به شـوخی یا 
راهـی برای شـروع دوسـتی تبدیل کنند. بـه همین خاطر 
به‌آسـانی بـه دخترخانمـی کـه در فضـای واقعـی جرئـت 
ندارنـد حتـی بهـش سالم کننـد، پیام‌هـای غیرمتعـارف 
می‌فرسـتند و شـوخی‌های بـالای 18 سـال می‌کننـد و 
لابـد چـون بـا طـرف چشـم تـو چشـم نمی‌شـوند، حیـا 
هـم ندارنـد و تختـه‌گاز تا آخر ماجـرا رفته و لودگـی را به 

می‌رسـانند.  نهایتش 

کارشناسان چه می‌گویند؟

بـرای  مجـازی  مزاحمت‌هـای  کارشناسـان  اعتقـاد  بـه 
دختـران موضوعـي فرهنگی اسـت؛ یعنی همـان تفکرات 
سـنتی الان سروشـکلی مدرن گرفته اسـت. بـرای همین 
ایـن  شـود.  داده  جوانـان  بـه  آموزش‌هایـی  اسـت  لازم 
آموزش‌هـا بایـد ریشـه‌ای باشـد و از خانـواده و مدرسـه 
را  دخترخانم‌هـا  کـه  همان‌طـور  والدیـن  شـود.  شـروع 
کنتـرل می‌کنند بایـد حواسشـان به فعالیت‌های پسـرها 
هـم در فضـای مجـازی باشـد. سـبک زندگـی دختـران 
امـروز بـا یکـی، دو نسـل پیـش فـرق كـرده اسـت و بـه 
همیـن خاطـر بایـد راه‌هـای پیشـگیری از آسـیب‌ها هـم 
متفـاوت و متناسـب بـا دنیـای امـروز شـود. در گذشـته 
خانواده‌هـا بـا راهـکاری تحـت عنـوان »در خانـه ماندن« 
سـعی می‌کردنـد از دخترهایشـان محافظت کننـد، اما در 
دنیـای امـروز مـرزی بـرای ارتبـاط وجـود نـدارد و دیگر 
ایـن راهـکار دردی را دوا نمی‌کنـد، چون مـا می‌توانیم به 
کمـک وسـایل مختلف بـه فضای مجازی متصل شـویم و 
در ایـن فضـا هیـچ حد و مـرزی وجود ندارد. کارشناسـان 
معتقد هسـتند در حـال حاضر نمی‌توان بـه گزینه حذف 
فضـای مجـازی از زندگـی افـراد به‌خصـوص جوان‌ها فکر 
کـرد، بنابراین لازم اسـت به دختـران آموزش‌های صحیح 
و به‌موقعـی در زمینـه اسـتفاده از فضای مجـازی بدهیم. 

چطور باید با مزاحمان برخورد کرد؟

بدون‌شـک ورود بـه فضـای مجـازی تحـت چارچوب‌ها و 
خـط قرمزهـای خانـواده‌ و بـا نظـارت والدیـن و آموختن 
رفتـار درسـت و برخـورد مناسـب بـه نفـع دخترخانم‌هـا 
خواهـد بـود. کارشناسـان می‌گوینـد اگـر دخترخانم‌ها به 
اصطالح تحـت شـرایط کنترل‌شـده وارد فضـای مجازی 
شـوند و رفتـار یـا عکـس نامناسـبی در این فضا نداشـته 
می‌شـوند.  مزاحمـت  دچـار  کمتـر  بدون‌شـک  باشـند، 
توصیـه بعـدی در مـورد برخـورد بـا مزاحمت‌هـا، نادیـده 
گرفتـن آن‌هاسـت. هرگز سـعي نکنید خودتان بـا مزاحم 
اینترنتـی مذاکـره کـرده، ارتبـاط برقـرار کـرده یـا مثاًل 
زرنگ‌بـازی درآورده و از در دوسـتی وارد شـوید. پاسـخ 
نـدادن و نادیـده گرفتـن کوشـش‌های مزاحـم اینترنتـی، 
آن‌هـا را دل‌زده کـرده و از ادامـه کار منصـرف می‌کنـد. 
پـس از آن بایـد سـنت قدیمـی دخترخانم‌هـا را تـرک 
کـرده و بـه خاطـر تـرس از آبـرو و جلـب توجـه نکـردن 
بی‌خیـال شـکایت از مزاحمان نشـوید و در صـورت تکرار 
مزاحمت‌هـا همـه چت‌هـا، ای‌میل‌هـا و مـدارک دیگـری 
را کـه از ایـن افـراد داریـد جمـع‌آوری کـرده و در اختیار 
قانونـی قـرار دهیـد. خـوب اسـت بدانیـد کـه  مراجـع 
95درصـد شـکایت‌های این‌چنینـی بـه نتیجه رسـیده و 

مزاحمـان در دام پلیـس می‌افتنـد.

با مزاحمان در شبکه‌های اجتماعی چه باید کرد؟

آقا گرگه اومده...!

شماره 481
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ضمیــمه دختــرانه

قبولی بیشتر دختران در کنکور 
موفقیتی است که به آخر 

نمی‌رسد

دخـترا 
شیرن...!

دخترهای مردم

بخندیمما هـم بگـو تا 
24

دنیای شوخی، 
دنیای   جدی...!

4بهاره بهنام‌نیا

سروانجم
صویرساز:مجید خ

ت

درست است که استفاده از فضای مجازی 
دختر و پسر، پیر و جوان ندارد. با این‌همه بیشتر 

استفاده‌کنندگان از این فضا جوانان به‌خصوص 
دخترخانم‌ها هستند

صویرساز: زهره اقطایی
ت

بگو تا ما هم بخندیم

قابلی نداره...!
با فوت‌وفن تهیه سوغاتی آشنا شوید
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بی‌بهداشت‌های 80درصدی

سـخنگوی وزارت بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی گفـت: 48درصـد دانش‌آمـوزان حتـی روزی یک‌بـار هـم مسـواک 
نمی‌زننـد و 60درصـد دانش‌آمـوزان بـه صـورت روزانه شـیر مصـرف نمی‌کننـد. همیـن اول کار بدون مقدمه‌چینی شـیرجه 
زدیـم تـوی اصـل خبر که حالی‌تان کنیم خیلی بی‌بهداشـت تشـریف دارید. نگران سالمتی‌تان نیسـتید کمی بـه فکر آبروی 

دانش‌آموزی‌تـان باشـید و محـض کـم کـردن ایـن آمـار هم که شـده مسـواک بزنید و شـیر میـل کنید.

 
خبر فوری

باغ‌وحش برعکس

دقیـق نمی‌دانیـم ایـن رسـم کـه حیوانـات را توی قفـس نگه داریـم و برویم تماشایشـان کنیـم از کی مد شـد، امـا خیلی از 
طرفـداران محیط‌زیسـت هسـتند کـه این مـدل نگهداری حیوانـات را اصلًا نمی‌پسـندند و در خیلـی از کشـورهای دنیا برای 
این‌کـه هـم بتواننـد باغ‌وحش‌هایشـان را حفـظ کنند هـم دل طرفداران محیط‌زیسـت و حیوانات را به دسـت بیاورند، دسـت 
بـه کارهـای ابتـکاری زیـادی زده و باغ‌وحش‌هـای متفاوتـی را می‌سـازند. یکی از متفاوت‌ترین سـبک‌ها متعلق به باغ‌وحشـی 

در شـیلی اسـت کـه بـه جای حیوانـات، آدم‌ها تـوی قفس قـرار گرفته و به تماشـای حیوانـات می‌روند.

مشـاور عالـی رئیس سـازمان سـنجش آموزش 
کشـور گفـت: زنـان بـا 213هـزار و 884 نفر از 
مـردان بـا 164هـزار و 822 نفـر پیشـتاز قبول‌ 
شـدگان نهایی آزمون سراسری 1396 هستند؛ 
یعنـی 57درصـد قبولی‌هـا دختـر و 43درصـد 

پسـر هستند.

آمارها چه می‌گویند؟

 آن‌طور که در آمارهای سـازمان سـنجش آمده 
اسـت امسـال 398هـزار و 832 نفـر در کنکور 
پذیرفتـه شـدند کـه از ایـن تعـداد 227هـزار 
و 324 نفـر زن و 171هـزار و 508 نفـر مـرد 

 . هستند
امسـال 86هـزار و 437 نفـر بـرای شـرکت در 
تعـداد  ایـن  از  کـه  کردنـد  ثبت‌نـام  کنکـور 
509هـزار و 143 نفـر زن و 351هـزار و 294 
در  شـرکت  بـرای  ثبت‌نام‌کننـده  مـرد  نفـر 
51درصـد  امسـال  یعنـی  بوده‌انـد؛  آزمـون 
دخترخانم‌هـا  کنکـور  در  ثبت‌نام‌کننـدگان 
بوده‌انـد و پسـرها حضـور 41درصدی داشـتند. 
میـزان قبولـی دخترهـا و پسـرها در گروه‌های 

آزمایشـی هـم قابـل توجـه اسـت:
- از کل پذیرفته‌شـدگان امسـال 9هـزار و 193 
نفر در گروه آزمایشـی هنر که 7هـزار و 98 نفر 

زن و 2هـزار و 95 نفر مرد هسـتند.
گـروه  در  امسـال  پذیرفته‌شـدگان  کل  از   -
آزمایشـی زبان‌هـای خارجی 9هـزار و 485 نفر 
زن و 3هـزار و 260 نفـر مـرد پذیرفته شـده‌اند.

- از کل پذیرفته‌شـدگان تعـداد 142هـزار و 394 نفر در گروه آزمایشـی علوم 
تجربـی قـرار دارنـد کـه 93هـزار و 158 نفـر زن و 49هـزار و 236 نفـر مـرد 

هستند.
نفـر در گـروه  از کل پذیرفته‌شـدگان امسـال تعـداد 117هـزار و 319   -
آزمایشـی علوم انسـانی هسـتند که 74هزار و 179 نفر زن و 43هزار و 140 

نفـر مرد هسـتند.
- از تعداد کل پذیرفته‌شـدگان تعداد 117هزار و 181 نفر در گروه آزمایشـی 
ریاضـی و فنـی کـه از ایـن تعـداد 43هـزار و 404 نفـر زن و 73هـزار و 777 

نفر مرد هسـتند.
درسـت اسـت کـه امسـال همـه رسـانه‌ها بـا تیتـر درشـت اعالم کردند که 
دختـران بـاز هم در کنکور از پسـران جلـو زدند، اما اتفاق عجیبی که امسـال 
در قبولی‌هـای کنکـور پیـش آمـد ایـن بود کـه براسـاس نتایج اعلام‌شـده از 
مجمـوع ۳۶ داوطلـب برتـر کنکور ۲۸ نفر پسـر و هشـت نفر دختر هسـتند. 
ایـن نتیجـه باعـث تعجـب خیلی‌ها شـد و حتی حـرف و حدیث‌هایـی را هم 
بـه راه انداخـت. به‌جـز این دخترها همیشـه نسـبت به قبولی در رشـته‌هایي 
مثـل پزشـکی و مهندسـی معتـرض هسـتند و معتقد هسـتند که حقشـان 
خـورده می‌شـود. تفسـیرها در مـورد علـت ایـن اتفـاق بسـیار اسـت. عده‌ای 
کاهـش پذیـرش دختـر در ایـن رشـته‌ها را دلیـل ایـن موضـوع می‌داننـد و 
بسـیاری تفـاوت در سـاختار مغز و اسـتعدادهای متفـاوت را دلیـل تفاوت در 

آمـار قبولـی دختـران و پسـران در رشـته‌های مختلـف می‌دانند. 

آیا دختران باهوش‌ترند؟

پیـش خودمـان بمانـد ایـن ادعا تـا همین چند 
سـال پیش به قوت خـودش باقی بود و محققان 
بسـیاری تفاوت‌های تحصیلی دختران و پسـران 
را بـه تفاوت‌هايـی ماننـد اسـتعداد و قابلیت‌های 
مغـزی متفـاوت در دختـران و پسـران مرتبـط 
می‌دانسـتند و معتقـد بودنـد کـه ایـن تفاوت‌ها 
روی عواملـی مثـل یادگیـری و حافظـه مؤثـر 
اسـت، امـا تحقیقـات جدیـد ایـن نظریـه را زیر 
سـؤال برده اسـت و حالا پژوهشـگرانی هسـتند 
که دیگر مثل بیشـتر مردم دنیا معتقد نیسـتند 
پسـرها ریاضی‌شـان بهتـر اسـت و دخترهـا در 
چـون  هسـتند،  قوی‌تـر  کلامـی  مهارت‌هـای 
یافته‌هـای جدیـد نشـان داده اسـت کـه تفاوت 
معنـاداری در ایـن ماجـرا وجـود نـدارد. آن‌هـا 
می‌گوینـد در ریاضـی دخترهـا تا آغـاز نوجوانی 
بـه پسـرها پیشـی و برتـری دارنـد، ولـی پس از 
آن پسـرها در حـل مسـائل ریاضـی عملکـرد 
بالاتری دارند، اگرچه در مهارت‌های محاسـباتی 
تفاوتـی وجـود ندارد و تازه این‌که چیزی نیسـت 
براسـاس تحقیقـات انجمن روان‌شناسـی آمریکا 
دختـران در همـه زمینه‌هـای درسـی، نمـرات 
به‌مراتـب بهتری را کسـب می‌کننـد و میانگین 
نمـرات بالاتـری از پسـران در قـرن گذشـته بـه 
دسـت آورده‌انـد. براسـاس تحقیقـی که از سـال 
1914 تـا 2011 در بیـش از سـي کشـور انجام 
شـد، مشـخص شـد تفـاوت میانگیـن نمـرات 
دختـران و پسـران در دروس مربـوط بـه زبـان 

بیشـتر و در دروس مربـوط بـه ریاضـی و علـوم کمتـر بوده اسـت.

موفقیتی که ادامه‌دار نیست

البتـه ایـن همـه ماجـرا نیسـت. بـه گفتـه »سـوزان وویـر«، اسـتاد دانشـگاه 
نیوبرانزویـک کانـادا، این حقیقت که دختران همواره عملکرد بهتری نسـبت به 
همکلاسـی‌های پسرشـان در دوره آموزش دارند در بيشـتر کشـورها به صورت 
یـک راز حفـظ می‌شـود، در صورتـی ‌کـه ایـن پدیـده جهانـی نیازمنـد توجه 
بیشـتری اسـت، چـون در بیشـتر کشـورهای دنیـا دختـران با این‌کـه معمولاً 
نتایـج بهتـری کسـب می‌کنند، امـا در رسـیدن به مراحـل بالاتر با مشـکلات 
بسـیاری درگیر هسـتند و نسـبت بـه مردان موفقیـت کمتری در مورد شـغل 
و رسـیدن بـه جایگاه‌هـای بـالای جامعـه دارند. دختران در کشـور مـا بیش از 
یـک دهه اسـت کـه در مقابل ایـن محدودیت‌ها که ظاهراً جهانی هم هسـتند 
تالش می‌کننـد تـا همان‌طور کـه در مقطع کارشناسـی سهمشـان را افزایش 
داده‌اند در مراحل بالاتر مانند کارشناسی‌ارشـد و دکترا هم به سـهم بیشـتری 
دسـت بیابند. متأسفانه موفقیت شـیرین دختران در دوران کارشناسی معمولاً 
بـه جاهـای خوبی ختم نمی‌شـود، چون آن‌هـا اگر از پس همـه چاله‌چوله‌های 
سـر راهشـان و محدودیت‌هایـي کـه موجـود اسـت بگذرنـد و خودشـان را به 
مقطـع دکتـرا هم برسـانند باز پشـت درهـای مهمی مانند عضویـت در هیئت 
علمـی دانشـگاه‌ها، پسـت‌های مدیریتـی کلان و وزارتخانه‌هـا باقـی می‌مانند. 
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قبولی بیشتر دختران در کنکور موفقیتی است که به آخر نمی‌رسد

دخترا شیرن...!

سوغاتی را کجای دلم بگذارم

اگـر بـه خاطـر داشـته باشـید در آخریـن یادداشـت مـا را کـه درگیـر بسـتن 
چمدان‌هایمان بودیم، ترک کردید. احتمالاً بعد از آن شـما در حال خوشـگذرانی 
بودیـد و سـعی می‌کردیـد از آخرین روزهای تعطیلات حسـابی اسـتفاده کنید و 
حتـی نگذاریـد یـک قطره‌اش هـم هدر بـرود، اما ما گـروه مصیبـت‌زده هم‌چنان 

درگیر کارهای پایانی سـفرمان بودیم، چون همان‌طور که وسـایلمان را جمع 
می‌کردیـم بـالای کله هر کدام‌مان ابری تشـکیل شـده بـود که داخلش 
به‌جز اشـیاي گمشـده و وسـایل اضافی جمله حالا »سـوغاتی را کجای 
دلـم بگـذارم« هم نقش بسـته بـود تا این‌که بـا فریـاد »معصومه« که 
می‌پرسـید: »کـی این‌هـا رو خـورده؟!« همگی از رؤیا بیـرون آمدیم و 
بـه سـمتش دویدیم. معصومه یک جعبـه فلزی سـوهان را که کاملًا 
خالـی شـده بـود در دسـتش گرفتـه بـود و با چشـم‌های گـرد به ما 

نـگاه می‌کـرد! همگـی بـه او و بعد به همدیگـر نگاه کردیم و شـانه بالا 
انداختیـم کـه یعنـی نمی‌دانیـم. معصومه گفـت: »باورم نمی‌شـه که 
شـماها از خیـر سـوغاتی‌های من هـم نگذشـته باشـید؟!« »نازنین« 
چینـی بـه ابرویـش انداخته و جـواب داد: »چی می‌گی واسـه خودت. 
خوب نیسـت بیخودی قضاوت کنی!« »فاطمه« دسـتی زیر چانه‌اش 

بـرد و گفـت: »نگـران نبـاش! شـاید با وسـایل بقیه بچه‌هـا عوض 
شـده باشـد.« آرزو گفـت: »فکـر نکنـم از قم فقط مـن و معصومه 
و نازنیـن سـوهان خریدیـم. مـن هـم کـه خیلـی وقتـی می‌شـود 

کلـک همه سـوهان‌هایی را کـه خریده بودم کنـده‌ام.« بـا این حرف، 
معصومه نگاه مشـکوکی به آرزو انداخت و گفت: »پس کار خودته دیگه! 

خیلی شـکمویی!!« آرزو دسـتی تکان داده و گفت: »نه بابا من به وسـایل تو 
چـی‌کار دارم آخـه!« نازنیـن به سـمت معصومه رفت و گفـت: »معصومه کمی 
مراقـب حـرف زدنـت بـاش. الان داری به دوسـتت تهمت می‌زنـی!« معصومه 
کـه از ناراحتـی قرمز شـده بود جواب داد: »این‌ها را واسـه مامانـم خریده بودم، 
هرکـی کـه خوردشـون خیلـی کار بدی کـرده.« بعـد هم پشـتش را به ما 
کـرد و آهـی کشـید. فاطمه گفـت: »معصومه‌جـان این‌قدر 
عصبانـی نبـاش! آرزو کـه می‌گوید کاری به سـوغاتی 

تـو نداشـته اسـت. ما هم کـه هیچ‌کـدام کاری به 
خوراکی تو نداشـتیم. شـاید خودت خـوردی و 

حـالا فراموش کـرده‌ای؟!« معصومه همان‌طور 
که پشـتش بـه ما بود گفـت: »نخیر، ممکن 
نیسـت که خـودم خورده باشـم و فراموش 
کـرده باشـم. حـالا دسـت خالـی چطـور 
بـروم خانـه؟!« مـن اشـاره‌ای بـه بچه‌هـا 
کردم و آهسـته گفتم: »بهتر اسـت کمی 
معصومـه را تنهـا بگذاریـم و بیایید برویم 

توی آشـپزخانه کارتان دارم.« 

کمیته حل بحران تشکیل می‌شود

وقتـی تـوی آشـپزخانه جمع شـدیم، اول دسـتی به شـانه آرزو زدم که بـا لب‌ولوچه آویزان بـالای کابینت 
نشسـته بـود. فاطمـه گفـت: »معصومـه الان ناراحت اسـت، مطمئن هسـتم بعـد ازت معـذرت می‌خواهـد و از دلت 
درمـی‌آورد.« آرزو سـری تـکان می‌دهـد و جـواب می‌دهـد: »نه من از معصومـه دلخور نیسـتم، می‌دونـم اون دل نازکه و زود 
ناراحـت می‌شـه. فقـط داشـتم بـه این فکر می‌کـردم که چرا این‌قدر شـکمو بـودم و همـه خوراکی‌هایی رو که خریـده بودم، 
خـوردم و حـالا بـه قـول معصومـه باید دسـت خالی به خانـه بـروم.« نازنین آهی کشـید و گفت: »بایـد از اول سـفر به این 

موضـوع فکـر می‌کردیـم.« فاطمـه لبخند می‌زنـد و می‌گوید: »اگـر چهارتا کتاب بیشـتر بخوانی متوجه می‌شـوی که از 
قدیـم گفته‌انـد ماهـی را هـر وقت از آب بگیـری تازه اسـت!« آرزو می‌گوید: »لطفاً توی بحث سـوغاتی پـای کتاب رو 
وسـط نکـش و بیخـودی بحـث رو علمی نکـن.« من لبخنـد می‌زنم و می‌گویـم: »اتفاقاً سـوغاتی خریـدن هم برای 
خـودش فوت‌وفـن دارد!« آرزو از بـالای کابینـت می‌پـرد پایین و می‌گوید: »حالا که این‌جور اسـت دو گروه شـویم. 
مریم‌گلـی و فاطمـه کـه خیلـی اهل تحقیق و پژوهش هسـتند بروند دنبـال بحث‌های علمی قضیه، مـن و نازنین 

هـم می‌رویـم تحقیقـات میدانی ببینیم چـی داریم که بـه درد سـوغاتی دادن بخورد.« 
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فاطمه سـامانی | در همه جاي دنیا نویسـندگان و گزارش‌نویسـانی بوده‌اند که در شـرایط بسـیار سـخت مثل زیرگلوله‌باران، سـیل و زلزله در حال 
نوشـتن و تهیـه مطلـب بوده‌انـد، حـالا حکایـت اینجانب مریم‌گلی اسـت که تحت هیچ شـرایطی پسـتش را تـرک نکـرده و از زیر بار مسـئولیت 
شـانه خالـی نمی‌کنـد. بـرای همیـن این‌بـار در حالـی که یک دسـتم به چمدان اسـت و بـا یک پایـم هر چنـد دقیقه یک‌بـار تلنگری بـه »آرزو« 
می‌زنـم کـه بجنـب و بـا آن یکـی پـا سـعی می‌کنـم آت و آشـغال‌ها را از کف خانـه جمع کنـم، مأموریـت خـود را به عنـوان یـک گزارش‌نویس 
فرامـوش نکـرده و حواسـم هسـت همـه شـواهد را بـرای شـما و آیندگان کـه نمی‌دانم کـی هسـتند و این نوشـته‌ها به چـه دردشـان می‌خورد، 

جمـع کنم.

قابلی نداره...!

2

نه بابا! این کارها لازم 
نیست. من خیلی خوشحال 

شدم که قوطی سوهان 
پیدا شد. تازه من و نازنین 
چندجور خوراکی دیگر هم پیدا 

کردیم که می‌توانیم سوغاتی 
ببریم.« بعد از مراسم 

آشتی‌کنان، 
فاطمه می‌گوید: »خب بذارید 

من نتیجه‌گیری کنم و 
بعد برویم سر آماده کردن 

سوغاتی‌ها!

سوغات‌های کاربردی مثل زیورآلات
اگـر بـه سـوغاتی بـرای خانم‌هـا فکـر می‌کنیـد، زیـورآلات گزینه مناسـبی 

هسـتند. زیـورآلات را می‌تـوان روزانه یا در مناسـبت‌های خاص اسـتفاده 
کـرد و کسـی کـه آن را دریافت می‌کند همیشـه به یاد شـما خواهد 

افتـاد. همان‌طور کـه گفتیم حواسـتان به جنس‌هـای تقلبی 
باشـد، چـون هـم رنگشـان مـی‌رود و و هـم باعث 

واکنش‌هـای آلرژیـک می‌شـوند.

حواستان باشد که 
برای بردن همه سوغاتی‌ها 
جای کافی دارید. اگر بار 

اضافی داشته باشید مجبور به 
پرداخت هزینه‌های اضافی 

می‌شوید. 

این نکات را 
1فراموش نکنید!
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 »فم« و »آن« گزارش می‌دهند

گـروه تحقیـق و پژوهـش بـا نـام اختصـاری »فم« کار خـودش را با بررسـی کتابخانـه خاله‌پوری شـروع کرد. گـروه تحقیقات 
میدانـی هـم بـا نام اختصاری »آن« کارشـان را از بررسـی وسـایل خریداری‌شـده از سـفر شـروع کردند. بـرای این‌که خیلی 
زمان از دسـت ندهیم قرار گذاشـتیم یک سـاعت بعد دوباره در آشـپزخانه جمع شـویم تا هم نتیجه تحقیقاتمان را 

اعالم کنیـم و هـم فکـری به حال معصومـه بکنیم که همان‌طـور دپ و قهـر مانده بـود. همان‌طور 
کـه خانم‌جـان می‌گوینـد عمـر زود می‌گـذرد، بـرای همیـن یک سـاعت هـم به‌تندی 

گذشـت. در ایـن مـدت مـا به‌جـز گشـت‌وگذار در کتابخانـه خالـه یـک تماس 
تلفنـی هـم بـا خانم‌جـان داشـتیم و سـری هـم بـه فضـای مجـازی زدیم. 

بالاخـره بـا اعالم سـاعت هـر دو گروه بـه مقر عملیـات بازگشـتیم. از 
آن‌جایـی کـه تحقیق و پژوهـش قـدم اول در هر پروژه‌ای اسـت 
قـرار شـد اول گـروه مـا گـزارش خـودش را اعالم کنـد. بـه 
همیـن خاطـر فاطمه بـه عنوان نماینـده گروه پشـت میز 
ناهارخـوری ایسـتاد و صحبـت را شـروع کـرد: »اولیـن 
نکتـه‌ای کـه دربـاره سـوغات وجـود دارد ایـن اسـت 
کـه معمـولاً آدم‌هـا بـه هـر جایی کـه سـفر می‌کنند 
سـعی می‌کننـد محصولـی را تهیـه کنند کـه بومی و 
مخصوص آن مکان اسـت و معمولاً در جاهای دیگر پیدا 

نمی‌شـود؛ البتـه خانم‌جـان که به عنوان مشـاوره تحقیق به 
مـا کمـک کردند در مورد بنـد آخر تبصره‌اي داشـتند و آن این 

بـود کـه الان معمولاً همه‌چیز همه‌جا مشـابهش پیدا می‌شـود؛ 
مثاًل سـوهان قـم حـالا در بیشـتر شـهر‌ها وجـود دارد یـا این‌کـه 

نخودچی کشـمش مشـهد را همه‌جا می‌فروشـند، اما این رسـم از قدیم 
مانـده و بهتر اسـت به عنـوان یک گزینه در انتخاب سـوغاتی در ذهن حفظش 

کـرد.« در این‌جـا آرزو دسـتش را بـالا بـرد و گفـت: »البته هنـوز هم در دنیا سـوغاتی‌هایی 
هسـتند که در سـایر نقاط دنیا پیدا نمی‌شـوند یا این‌که اگر پیدا بشـوند خیلی گران و کمیاب هسـتند.« 
فاطمـه سـرش را تکان داد و گفت: »بله، همین‌طور هسـتند کشـورهایی که محصولـی را که نماد فرهنگ 
یـا هویتشـان اسـت بـه عنوان سـوغات پررنـگ کرده‌انـد؛ مثل کیمونـوي ژاپنی‌هـا یا بـرج ایفل فرانسـوی‌ها!« 
نازنیـن دسـتی زد و گفـت: »راسـت می‌گویـی. این‌هـا یک‌جـوری هسـتند کـه آدم دلـش می‌خواهـد یکی ازشـان 
داشـته باشـد؛ مثـل سـفالی‌های لاله‌جیـن همـدان یـا سـوغات‌های سـفالی قدیم شـهر قـم. مامـان من وقتـی دختر 
نوجوانـی بـوده تـوی سـفر قم برای خـودش قوری و فنجان و نعلبکی سـفالی خریده و هنوز هم آن‌ها را نگه داشـته اسـت، 
امـا امسـال مـن هرچـی گشـتم مثـل آن‌هـا را پیدا نکـردم. حیف شـد!« فاطمه نفسـی تـازه می‌کنـد و می‌گویـد: »این‌جور 
سـوغاتی‌ها بیشـتر هدایای توریسـتی هسـتند؛ مثل لیوان‌ها با نماد خاص، گوی‌های شیشـه‌ای و کارت پسـتال‌ها! این‌جور 
چیزهـا را بایـد برای کسـانی بخرید که مطمئن هسـتید اهل جمع کردنش هسـتند وگرنه در گوشـه انبـاری فراموش خواهند 
شـد. در هر حال می‌خواسـتیم بگوییم برای سـوغاتی بهتر اسـت چیزهایی بخرید که معلوم باشـد مال کجاسـت. حواستان به 
کیفیت سـوغاتی‌ای که می‌خرید هم باشـد، چون در شـهرهای توریسـتی که مسـافر زیاد رفت‌وآمد می‌کند، همه‌جور جنس 
و کاسـبی پیدا می‌شـود. به‌جز این حواسـتان باشـد که هدیه‌ای که می‌خواهید بدهید با سـن اشـخاص تناسـب داشـته باشد. 

حـالا اگـر شـما نکتـه‌ای دارید بفرماییـد که برویم سـراغ چکیـده فوت‌وفن خرید سـوغاتی.« 

سوغاتی‌های اکتشافی 

کمیته حل بحران تشکیل می‌شود

وقتـی تـوی آشـپزخانه جمع شـدیم، اول دسـتی به شـانه آرزو زدم که بـا لب‌ولوچه آویزان بـالای کابینت 
نشسـته بـود. فاطمـه گفـت: »معصومـه الان ناراحت اسـت، مطمئن هسـتم بعـد ازت معـذرت می‌خواهـد و از دلت 
درمـی‌آورد.« آرزو سـری تـکان می‌دهـد و جـواب می‌دهـد: »نه من از معصومـه دلخور نیسـتم، می‌دونـم اون دل نازکه و زود 
ناراحـت می‌شـه. فقـط داشـتم بـه این فکر می‌کـردم که چرا این‌قدر شـکمو بـودم و همـه خوراکی‌هایی رو که خریـده بودم، 
خـوردم و حـالا بـه قـول معصومـه باید دسـت خالی به خانـه بـروم.« نازنین آهی کشـید و گفت: »بایـد از اول سـفر به این 

موضـوع فکـر می‌کردیـم.« فاطمـه لبخند می‌زنـد و می‌گوید: »اگـر چهارتا کتاب بیشـتر بخوانی متوجه می‌شـوی که از 
قدیـم گفته‌انـد ماهـی را هـر وقت از آب بگیـری تازه اسـت!« آرزو می‌گوید: »لطفاً توی بحث سـوغاتی پـای کتاب رو 
وسـط نکـش و بیخـودی بحـث رو علمی نکـن.« من لبخنـد می‌زنم و می‌گویـم: »اتفاقاً سـوغاتی خریـدن هم برای 
خـودش فوت‌وفـن دارد!« آرزو از بـالای کابینـت می‌پـرد پایین و می‌گوید: »حالا که این‌جور اسـت دو گروه شـویم. 
مریم‌گلـی و فاطمـه کـه خیلـی اهل تحقیق و پژوهش هسـتند بروند دنبـال بحث‌های علمی قضیه، مـن و نازنین 

هـم می‌رویـم تحقیقـات میدانی ببینیم چـی داریم که بـه درد سـوغاتی دادن بخورد.« 

نازنیـن بـه نمایندگـی از گـروه آن بلنـد شـده و 
کیسـه‌اي را روی میز می‌گذارد. او از داخل بسـته 
اول یـک عـدد جانمـاز بیرون مـی‌آورد و می‌گوید: »سـوغاتی اولی که مـا در تحقیقات میدانی‌مان پیـدا کردیم، 
جانمـاز مادربـزرگ آرزو بـود. اگر یادتون باشـه مادربزرگ از آرزو خواسـته بود توی این سـفر بـا این جانماز نماز 
بخونـه و وقتـی بـه حـرم حضـرت معصومـه)س( رفـت، اون رو بـراش متبرک کنـه. آرزو هـر دوتـا کار رو انجام 
داده و حـالا فکـر می‌کنه سـوغاتی مناسـبي بـرای مادربزرگـش داره!« مـن و فاطمه همزمان می‌گوییـم: »ایول 
چـه فکربکـری!« نازنیـن دوبـاره دسـتش را داخل پلاسـتیک کـرده و می‌گویـد: »عجی‌مجی« و تابلويـي را از 
داخـل پلاسـتیک بیـرون مـی‌آورد. همگی بـا دیـدن تابلو دسـت می‌زنیم، تابلـوي گلـدوزی معصومه 
اسـت کـه در سـفر از نازنیـن آمـوزش دیـده، نازنیـن می‌گویـد: »بـه نظر مـن تابلوهـای گلدوزی 
هرکدام‌مـان می‌تواننـد بهتریـن سـوغاتی واسـه مامان‌هامون باشـن.« همگی با سـر حـرف او 
را تأییـد می‌کنیـم. او دوبـاره دسـتش را داخـل پلاسـتیک می‌کنـد و این‌بار تعـدادی برگ 
خشـک بیـرون مـی‌آورد و می‌گوید: »همه این برگ‌هـا را به یاد دارید؟ آرزو در تمام سـفر 
هرجـا کـه می‌رفتیـم اگـر برگ درخـت قشـنگی را می‌دید، برداشـته و تـوی یک دفتر 
خشـک کـرده اسـت، آرزو فکـر می‌کنـد بـا ایـن برگه‌هـا می‌توانـد یک کادرسـتی به 
یادماندنـی بـرای خواهر کوچکش درسـت کنـد.« بعد از آن نازنین چندتا قلوه سـنگ 

را بیـرون آورده و می‌گویـد: »سـنگ‌های یه‌قـل دوقـل کـه خودمـان پیدا کرده و رنگشـان زدیم هم هسـتند. به 
علاوه عروسـک‌هایي که برای نمایشـگاه درسـت کردیم.« فاطمـه می‌گوید: »اصلاً فکـرش را نمی‌کردم این‌همه 
چیـز بـرای سـوغاتی بردن داشـته باشـیم.« نازنیـن می‌گوید: »تازه ایـن رو ندیدید و بعد گوشـی موبایلـش را از 
تـوی کولـه درآورده و ادامـه می‌دهـد: »عکس‌هایـی که در سـفر گرفته‌ایم هـم می‌توانند موضـوع کلیپ جذابي 
بـرای باباهـا باشـند تـا ببینند در سـفر ما چه تجربه‌هایی داشـته‌ایم.« سـرآخر نازنین یک بسـته سـوهان هم از 
تـوی پلاسـتیک درمـی‌آورد و می‌گویـد: »ایـن هم آخرین سـوغاتی کشف‌شـده به وسـيله گروه مـا!« همگی با 
تعجـب می‌گوییـم: »نههـه« نازنین می‌گوید: »بله! من اشـتباهی جعبه سـوهان معصومه را توی کیفم گذاشـته 
بـودم.« بـا گفتـن ایـن جمله صدایـي از پشت‌سـر می‌گویـد: »ای وای اصاًل خـودم رو نمی‌بخشـم.« همگی به 
سـمت صـدا برمی‌گردیـم، معصومه اسـت که انـگار همه این مـدت در چارچوب در ایسـتاده بوده و ما را تماشـا 
می‌کـرده اسـت. نازنیـن می‌گویـد: »نبایـد زود قضـاوت می‌کـردی!« فاطمه فوری به سـمت معصومه مـی‌رود و 
می‌گویـد: »اون کـه قصـد بـدی نداشـت.« من هـم می‌گویم: »بلـه، عوضش بیـا یک ماچ بـزرگ بـه آرزو بده تا 
از دلـش دربیایـد.« آرزو سـر تـکان می‌دهـد و می‌گویـد: »نـه بابـا! این کارها لازم نیسـت. من خیلی خوشـحال 
شـدم کـه قوطـی سـوهان پیدا شـد. تازه مـن و نازنیـن چندجور خوراکـی دیگر هم پیـدا کردیم کـه می‌توانیم 
سـوغاتی ببریـم.« بعد از مراسـم آشـتی‌کنان، فاطمه می‌گوید: »خـب بذارید من نتیجه‌گیری کنـم و بعد برویم 

سـر آماده کردن سـوغاتی‌ها!«

فاطمه سـامانی | در همه جاي دنیا نویسـندگان و گزارش‌نویسـانی بوده‌اند که در شـرایط بسـیار سـخت مثل زیرگلوله‌باران، سـیل و زلزله در حال 
نوشـتن و تهیـه مطلـب بوده‌انـد، حـالا حکایـت اینجانب مریم‌گلی اسـت که تحت هیچ شـرایطی پسـتش را تـرک نکـرده و از زیر بار مسـئولیت 
شـانه خالـی نمی‌کنـد. بـرای همیـن این‌بـار در حالـی که یک دسـتم به چمدان اسـت و بـا یک پایـم هر چنـد دقیقه یک‌بـار تلنگری بـه »آرزو« 
می‌زنـم کـه بجنـب و بـا آن یکـی پـا سـعی می‌کنـم آت و آشـغال‌ها را از کف خانـه جمع کنـم، مأموریـت خـود را به عنـوان یـک گزارش‌نویس 
فرامـوش نکـرده و حواسـم هسـت همـه شـواهد را بـرای شـما و آیندگان کـه نمی‌دانم کـی هسـتند و این نوشـته‌ها به چـه دردشـان می‌خورد، 

جمـع کنم.

قابلی نداره...!
با فوت‌وفن تهیه سوغاتی آشنا شوید

4

3

معصومه‌جان این‌قدر 
عصبانی نباش! آرزو 
که می‌گوید کاری 
به سوغاتی تو نداشته 
است. ما هم که 
هیچ‌کدام کاری به 
خوراکی تو نداشتیم. 
شاید خودت خوردی 
و حالا فراموش 
کرده‌ای؟!

راست می‌گویی. این‌ها یک‌جوری هستند که آدم دلش 
می‌خواهد یکی ازشان داشته باشد؛ مثل سفالی‌های 

لاله‌جین همدان یا سوغات‌های سفالی قدیم شهر قم. 
مامان من وقتی دختر نوجوانی بوده توی سفر قم برای 
خودش قوری و فنجان و نعلبکی سفالی خریده و هنوز هم 

آن‌ها را نگه داشته است، اما امسال من هرچی گشتم مثل 
آن‌ها را پیدا نکردم. حیف شد!

سوغات‌های کاربردی مثل زیورآلات
اگـر بـه سـوغاتی بـرای خانم‌هـا فکـر می‌کنیـد، زیـورآلات گزینه مناسـبی 

هسـتند. زیـورآلات را می‌تـوان روزانه یا در مناسـبت‌های خاص اسـتفاده 
کـرد و کسـی کـه آن را دریافت می‌کند همیشـه به یاد شـما خواهد 

افتـاد. همان‌طور کـه گفتیم حواسـتان به جنس‌هـای تقلبی 
باشـد، چـون هـم رنگشـان مـی‌رود و و هـم باعث 

واکنش‌هـای آلرژیـک می‌شـوند.

سوغاتی‌های پوشیدنی
لبـاس، سـوغات پرطرفـداري اسـت کـه در فروشـگاه‌های سـوغات بـه فروش 

می‌رسـد. دنبـال لباس‌هایـی باشـید که نشـانی از منطقـه‌ای که به آن سـفر 
کرده‌ایـد داشـته باشـند. اگـر نگرانید کسـی لباس‌های محلـی و بومی 

را نپسـندد، خریـد کلاه یـا تیشـرتي کـه دارای نماد‌ها یـا تصویر 
مقصـد سـفر شـما باشـد می‌توانـد بـرای خانواده‌تـان 

جـذاب باشـد، درضمـن بـرای خودتـان هـم 
یـادگار خوبی اسـت.

سوغات‌های نمایشی و دکوری
این وسـیله می‌تواند نمونه نقاشـی مشـهور، ماکت اشیای باسـتانی و اسناد 

تاریخـی باشـد. چیزهایـی را بخرید یا بسـازید که یادگار تجربه سـفر 
شـما باشـند؛ مثلاً اگر نقاشـی مشـهوري در موزه‌ای توجه شما 

را جلـب کرده اسـت، کتاب‌‌هـا یا لباس‌هـا و تزئیناتی 
را بخرید که یادآور آن نقاشـی هسـتند.

سوغاتی‌های خوراکی
خوراکی‌هـای معمولاً سـلبریتی‌های سـوغاتی هسـتند. معمـولاً هر 

شـهر و منطقه‌ای غذا، شـیرینی و تنقلات مخصـوص به خود 
را دارد. می‌توانیـد ایـن خوراکی‌ها را تهیـه کرده و 

به عنوان سـوغات پرطرفـدار ببرید.

خوب نیست 
سوغاتی قبل از رسیدن 

به دست صاحبش بشکند یا 
هدیه‌ای بادوام بخرید یا این‌که 

از فروشنده بخواهید خوب 
آن را بسته‌بندی کند. 

موقع خرید به این 
فکر کنید چیزی را که 
می‌خرید می‌توانید در 

بقیه سفر با خودتان حمل 
کنید یا نه. اگر قرار است 
دردسر شود یا بکشند 

بهتر است اصلاً آن را 
نخرید.

سوغاتی‌ها را سبک 
بسته‌بندی کنید. می‌توانید 
چمدان کاملي را به هدایا و 
سوغاتی‌ها اختصاص دهید.

حواستان باشد که 
برای بردن همه سوغاتی‌ها 
جای کافی دارید. اگر بار 

اضافی داشته باشید مجبور به 
پرداخت هزینه‌های اضافی 

234می‌شوید. 

گروه تحقیق و پژوهش با نام اختصاری »فم« کار خودش را با بررسی کتابخانه خاله‌پوری شروع کرد. گروه تحقیقات میدانی هم با نام اختصاری »آن« 
کارشان را از بررسی وسایل خریداری‌شده از سفر شروع کردند. برای این‌که خیلی زمان از دست ندهیم قرار گذاشتیم یک ساعت بعد دوباره در آشپزخانه 
جمع شویم تا هم نتیجه تحقیقاتمان را اعلام کنیم و هم فکری به حال معصومه بکنیم که همان‌طور دپ و قهر مانده بود.
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دستانت عطر محبت می‌دهد بانوی کار و تلاش و زندگی نمــــا  هشــت
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اتفاقی ره موسی دل از طور افتاد
یک قدم سوی تو با عمره برابر گردد
کعبه هم دور سر گنبد تو می‌گردد

ای که ناگفته ز اسرار دلم آگاهی
دستگیر دل هر خسته‌دل و گمراهی

ز عنایات رئوفانه تو فهمیدم
که نه من بلکه همیشه تو مرا می‌خواهی

ـــذر تی  کبوترانن
عم

م ن
اس

ق

خـوب یـا بـد، راحـت یـا ناراحـت نمی‌تونم 
جـای  دوسـتی‎مون  کنـم.  قبـول  ازت  اینـو 
امـا ازت دلخـور می‌شـم بخـوای  خـودش، 
»معنـی  کنـی.  پافشـاری  حرفـت  ایـن  رو 
نـداره! حـال نـدارم« بایـد یـه کاری کنـی از 
ایـن حال‌وهـوا بیـای بیـرون. چـی‌کار؟ چـه‌ 
بیسـت‌تا  شـو  بلنـد  می‎خـوای  می‎دونـم؟! 
دراز نشسـت بـزن! نه؟طنـاب بـزن! صدتـا! 
می‎خـوای پاهاتو بکن توی تشـت آب سـرد! 
می‌خـوای موهاتـو محکـم محکـم، ریـز ریـز 
پنجاه‌تـا بافـت ببـاف تـا حالـت جا بیـاد و از 
ایـن حال‌وهـوا بیـای بیـرون! می‎خنـدی؟ به 
راهـکار  بـازم  می‎خـوای  می‎خنـدی؟  چـی 
بـدم؟ یه گل‌سـر پارچه‎ای، کلیپسـی، کشـی 
خیـس کـن و بـزن بـه موهـات. آن‌چنـان 
ایـن قطره‏هـای آب هرچنـد لحظـه خنکیش 
قلقلکـت مـی‌ده که حسـابی از یـادت می‎بره 

حالـت گرفتـه اسـت و حوصلـه نـداری!
می‎دونـی چـی شـده؟ تـو داری بـه جمعیت 
جـدی دنیـا می‎پیونـدی! تعجـب می‎کنـی؟ 
مگـه بقیـه شـوخی‌اند؟! آره، دنیا دو قسـمت 
داره. جـدی و شـوخی... نمی‌دونسـتی! البتـه، 
همه همیشـه یـه طرف نیسـتن... می‌شـه یه 
مدت توی قسـمت شـوخی باشـی بعـد بیای 
جـدی! یـا برعکـس! مثلاً، بچه‌هـا! بچه‌هـا 
جزو قسـمت شـوخی‎اند! بعد بزرگ می‌شـن 
میـان این‌طـرف! من از بیـن آدم‎بزرگ‎ها هم 
کسـانی رو می‎شناسـم که هنوز وارد قسـمت 
جـدی‎ دنیـا نشـدند! ولـی تـو شـدی! همین! 
همیـن حال‌وهـوای گرفتـه‎ات رو نـگاه کـن! 
ببیـن گاهی یهـو بی‎دلیـل دنیـا رو نمی‎فهمی 
و بـرای گـردش اون دلیـل می‎‎خـوای؟ ایـن 
کـه قلبـت سـنگینی‎ای رو احسـاس می‎کنـه 
کـه معلوم نیسـت از کجـا داره میـاد؟! همه 
این‎ها نشـانه اسـت کـه تـو وارد بخش جدی 
دنیـا شـدی؟ خوبـه یـا بـد؟ نمی‎دونـم! بـه 
نظـرم همه باید دو طرف جا داشـته باشـن... 
یعنـی بـرن و بیـان! این‌کـه همش یـه طرف 
باشـی، آدمـو خسـته می‎کنـه، بـه دردی هم 
نمی‎خـوره! امـا این‌که هـر آدمی چقـدر توی 
هـر قسـمت باشـه خـودش می‎دونـه! و ایـن 
می‌شـه رمـز و راز خوشـبختیش! آدم‌هـای 
ریز و درشـت، جوون و پیـر! مامان‎ها و باباها! 
پسـرا و دختـرا! همه می‌رن و میـان! آخ گفتم 
دختـرا! یـاد تـو افتـادم! دختـرا رو کـه دیگه 
نگـو! اصلاً نبااااایـد تـوی بخش جـدی زیاد 
بمونـن چـون روحیه‌شـون خـراب می‌شـه، 
افسـرده می‌شـن! باید همـش تـو رفت‎و‎آمد 
بیـن دنیای شـوخی و جدی باشـن. خداییش 

هـم استعدادشـون همینه! قبـول داری؟!

دنیای شوخی، دنیای   جدی...!

بهاره بهنام‌نیا

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كـودكان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پـرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبـا را ببرد بـه كوه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهد كمـك كنيد، مـا زودتر به آنجا مي‌رسـيم. پسـت الكترونكيـي مـا

دخترهای مردم

بگو تا ما هم بخندیم
بعضـی از دخترهـای مـردم بـه مـا می‌گوینـد: الکی‌خوش‌هـا. مـا هـم به 
غـرور نوجوانانه‌مـان برمی‌خـورد، ولـی بـه روی خودمـان نمی‌آوریـم و 
بلندتـر می‌خندیـم. ما سـه نفریم: من، »سـحر« و »فهیمه«. وقتی مدرسـه 
می‌رویم نیمکت هفتم مال ماسـت. وقتی مدرسـه‌ها تعطیل اسـت گوشـه‌ 
خانـه‌ یـک کدام‌مان جمع می‌شـویم و گل می‌گوییم و گل می‌شـنویم. خانم‌جـان می‌گوید: 
زمـان مـا می‌گفتنـد دخترها به تـرک دیوار هم می‌خندند. شـاد باشـید، بخندیـد، من که 

دلـم باز می‌شـود.
مـادر می‌گویـد: خنـده زیادیـش هـم خوب نیسـت خانم‌جـان! این‌ها بـه ترک دیـوار که 
چـه عـرض کنـم به دانه‌دانـه آجرهای دیـوار هم می‌خندنـد. گاهی روی اعصـاب همه‌اند 
و حواسشـان نیسـت. خانم‌جـان از بـالای عینکش نگاه‌مان می‌کند. سـحر پقـی می‌زند زیر 

خنـده، مـا هم ادامـه می‌دهیم این خنـده را.
مـادر می‌گویـد: نگفتـم خانم‌جـان! بفرماییـد! الان وسـط حرف دوتـا بزرگ‌تر هم دسـت 

از هـر و کـر الکـی برنمی‌دارند. 
خانم‌جـان بهمـان اخـم می‌کنـد کـه مـادر دلخـوش شـود و یواشـکی چشـمکی می‌زند و 

اشـاره می‌کنـد برویـم آن‌طرف‌تـر.
مـا می‌رویـم و همه‌چیـز بـه نظرمـان بدجـور خنـده‌دار اسـت، پـس همان‌طـور خنـدان 
می‌رویـم تـوی اتـاق مـن و آن‌قـدر بـه حرف‌هـای هـم می‌خندیـم کـه معصومه‌خانـم، 
همسـایه پایینـی دوبـاره بـا عصایش می‌زند به سـقف. مـن از تصـور او که بـاز رفته روی 
صندلـی آشـپزخانه و با عصایش می‌زند به سـقف که ما سـاکت شـویم خنـده‌ام می‌گیرد. 
مـن کـه می‌خنـدم سـحر و فهیمه بلندتـر از مـن می‌خندند و صـدای ضربه‌هـای عصا به 
سـقف در صـدای خنده‌هایمـان گـم می‌شـود. گاهـی از بس می‌خندیم خسـته می‌شـویم. 

هـر کداممـان ولـو می‌شـویم یک‌طـرف و راستی‌راسـتی دلمـان درد می‌گیرد.
سـحر دیـروز می‌گفـت: دختر همسـایه گفته شـما سـه‌تا الکی‌خوش هسـتید. مـن پریدم 
وسـط حرفـش و گفتـم: از حسـودیش می‌گه! سـحر گفت: شـایدم راسـت می‌گـه. فهیمه 
رفـت تـوی فکـر. مـن و سـحر بـه قیافـه در حـال فکـرش خندیدیـم، ولـی زود سـاکت 
شـدیم. فهیمـه گفـت: بچه‌هـا مـن فكـر ميك‌نـم گاهـی مـا بلندبلنـد می‌خندیـم، شـلوغ 
می‌کنیـم و حـرف می‌زنیـم بقیـه در جریـان حـرف مـا و موضوع‌هـای بیـن ما نیسـتند، 
خـب فکـر می‌کنـم حـق دارن کلافه بشـن. من صورتـم را شـکل معلم زبان‌مـان می‌کنم 
و بـه انگلیسـی می‌گویـم: مثـال بـزن. فهیمـه خنـده‌اش می‌گیرد. سـحر می‌گویـد: ای بابا 
جـدی باشـین! بگـو! مثال بـزن تا بهـت بگم اشـتباه می‌کنی. حـالا من می‌خنـدم و فهیمه 
چشـم‌غره مـی‌رود. خلاصـه چنـد دقیقـه‌ای طول می‌کشـد تـا به قـول بزرگ‌ترهـا کلام 
منعقـد شـود! کلام منعقـد کـه می‌شـود و سروسـامان می‌گیـرد بین‌مـان، بـه ایـن نتیجه 
می‌رسـیم کـه سـه روز پیش توی متـرو خیلی طولانی و بلنـد خندیدیم تقریباً تمـام راه را. 
آن هـم سـاعت دو و نیم‌ظهـر کـه یک عالمـه آدم کارمند و کارگر خسـته تـوی مترو به 
سـمت خانه‌هايشـان می‌رفتنـد. بچه‌هـای کوچـک خوابشـان برده بـود از گرمـا توی بغل 
ماد‌رهـای خسته‌شـان و خلاصـه مـا بودیـم که یـاد موضـوع خنـده‌داری افتـاده بودیم و 
همان‌طـور بـا دسـت‌های آویـزان از حلقه‌هـای نگه‌دارنـده‌ وسـط مترو هـی می‌خندیدیم 
تـوی سـر و صـورت مـردم در آن جای تنگ و شـلوغ. یک‌هـو صورت خانمی یـادم آمد 
کـه آخ! آخ! خیلـی حرصـش درآمـده بـود. الان فهمیـدم چرا آن‌طـوری نـگاه می‌کرد و 
هیچـی هـم نگفت بنده‌ خـدا. برخلاف یکی، دو خانمـی که چیزهایی دربـاره‌ امان از بعضی 
دخترهـای مـردم می‌گفتنـد زیر لب و سـر تـکان می‌دادنـد. مخصوصاً خانم تازه عروسـی 
کـه مـن حیـن به عقـب خم شـدن از خنـده‌ای بلند، کفـش واکـس‌زده‌اش را لگـد کردم 
و راسـتش جملـه‌ای را کـه گفـت خوب نفهمیـدم. فقط فهمیـدم جایش را عـوض کرد و 
رفـت آن‌طرف‌تـر ایسـتاد. همین‌طـور بحث‌مان را ادامـه دادیم. با هـم موافقت و مخالفت 
کردیـم و بـه نتیجه‌هایی هم رسـیدیم. مادر به بهانه‌ آوردن شـربت آلبالو آمـد توی اتاق. 
بـا تعجـب نگاهمـان کـرد. من گفتم: چیزی شـده؟ جـواب داد: والا این سـوال منـه. وقتی 
نمی‌خندیـن و شـلوغ نمی‌کنیـن آدم نگـران می‌شـه. سـه‌تایی بـا هـم بلنـد به ایـن حرف 
مـادر خندیدیـم. از همـان خنده انفجاری‌ها که نقطـه اوج  بخصوصی دارنـد که اهل خنده 
خـوب می‌شناسـندش! از آن خنده‌هـا. مـادر همان‌طـور کـه می‌رفـت بیـرون گفـت: نـه! 
خوبیـن الحمـدلله. جـای نگرانـی نیسـت. خانم‌جـان از روی تـراس صدایش را رسـاند که 

پاشـین بیایـن بیـرون بگین ما هـم بخندیـم. فقط یک‌کـم‌ آروم‌تر.

عصـای معصومـه خانم آبسـه کرد از بـس زدش به سـقف. با خانم‌جـان می‌خندیديم، اما 
نـه به تـرک دیوار و به شـکل‌های همدیگه. یادمـان می‌آورد وقت خوب خنده کجاسـت. 
مـا الکی‌خـوش نیسـتیم. مـا باید دوسـتان خوشـحال و شـادابی بمانیـم که همـه از دیدن 
مـا دلشـان بـاز شـود. ایـن حـرف خانم‌جان اسـت که هـم خـوب می‌خندد و هـم خوب 

سـکوت می‌کند و می‌شـنود.

عاطفه رنگ‌آميز طوسي
مربي فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شماره 7 مشهد.

بعضی از دخترهای مردم به 
ما می‌گویند: الکی‌خوش‌ها. 
ما هم به غرور نوجوانانه‌مان 

برمی‌خورد، ولی به روی 
خودمان نمی‌آوریم و بلندتر 

می‌خندیم.


